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روشنفکران در برابر اصلح طلبان 

 :گفت و گوهای اخير پيرامون شرکت يا عــدم شــرکت در انتخابــات مجلــس شــورایيکم- طرح مسأله
ــل  اسلمی تا حدودی به تندی گرائيده و احساسات تند جايگزين بحث استدللی شده است.اين امر دلي
ــه يکــی از آن  متعددی دارد که بايد به تک تک آنها به طور مستقل پرداخته شود. مقاله ی حاضر ناظر ب
 علل است. به گمان ما، اين نزاع تا حدود زيادی معلول ناديده گرفتــن يــک تمــايز/تفکيــک مهــم اســت:

تفاوت "روشنفکر قلمرو عمومي" از "فعال سياسی حزبي/سازماني".

 : برای در دســت گرفتـن قـدرت سياسـي- دولــت/حکـومت/زمامــداریدوم- در طلب قدرت سياسی 
 سياسي- بايد حزب و سازمان سياسی تأسيس کرد. احزاب و سازمان های سياسی رقيب يکديگر، برنــامه
 های متفاوت خود را به مردم عرضه کرده و از راه "تبليغات" می کوشند تا نظر مردم را به خود جلب و از
 رقيب منحرف سازند. هدف پيروزی در انتخابات و ورود به ساختار  دولت/ حکومت است. همه چيز تحت
ــار داشــتن ــدون در اختي  الشعاع اين هدف قرار دارد. به گمان اينان، دولت/حکومت موتور تغيير است و ب

دولت،برنامه ای را نمی توان پيش برد.

 روشنفکر قلمرو عمومی به طور کلی بيرون از اين فراينــد قــرار دارد. او بــه مســائل و مشــکلت عمــومی
ــال  پرداخته و به دنبال حل مسائل و رفع مشکلت است. اما نه از جايگاه دولت/حکومت، و نه از منظر فع
 حزبي/سازماني. فعال سياسی وابسته ی به حزب و سازمان خود است و در هر شرايطی مواضع گروه خود
ــن ــا از چني ــومی ره ــرو عم ــنفکر قلم ــا روش ــد.ام ــی کن ــداد م ــت قلم ــرده و آن را درس ــوجيه ک  را ت
 وابستگي/دلبستگی است. به عنوان مثال حزب جمهوری خواه و دموکرات آمريکا را در نظر بگيريد. اعضــا
 و طرفداران احزاب ياد شده در هر شرايطی از حزب خود و نامزدهايش دفاع می کنند.اما روشنفکر قلمرو
 عمومي- مثل̂ چامسکی - ممکن است در انتخابات به کانديدای يکی از دو حزب(مثل̂ اوبامــا) رأی دهــد،
 اما از روز بعد انتقاد از سياست ها و عملکرد اوباما را آغاز خواهد کرد. چــون او، پــادوی سياســی احــزاب
 نيست. روشنفکر قلمرو عمومی از اوباما انتقاد می کند که در دوره ی بوش قاطعانه مــی گفــت حملــه ی
 نظامی به يک کشور خارجی بدون مجوز کنگره غير قانونی است، اما خود بدون مجوز کنگره در حمله ی
 نظامی به ليبی شرکت کرد و پس از گذشت سه ماه نيز اقدام به کســب مجــوز از کنگــره نکــرد. تهــاجم
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 نظامی به ليبی نه تنها بشر دوستانه نبود، که موجب افزايش قتل عام غير نظاميان شد. روشنفکر قلمــرو
عمومی سياست حمايت يکجانبه ی دولت آمريکا از دولت اسرائيل را به نقد می کشد.

 در ايران، تفاوت برخورد آيت ال منتظری و چپ ها(اصلح طلبان بعدي)با دولت/حکومت در سه دهه ی
 اول جمهوری اسلمی اين تمايز را به خوبی نمايان می سازد.مسأله ی آيت ال منتظری ماندن در قدرت
 و رهبر شدن تحت هر شرايطی نبود.به همين دليل در برابر قتل عام زندانيان و شکنجه ی آنان ايســتاد.

به همين دليل در برابر آيت ال خمينی و آيت ال خامنه ای ايستاد.

 : روشنفکر قلمرو عمومی به دنبــال تقـرب بــه حقيقـت(صــدق معرفـتسوم- صدق معرفت شناختی 
 شناختي) است، اما حقيقت برای فعال سياسی حزبي/سازمانی دارای چندان اهميــتی نيســت. روشــنفکر
 حقايق مکشوفه را به زبان ساده در اختيار مردم می نهد.اما سياســتمداران لزومــا̂ چنيــن وظيفــه ای بــر

دوش ندارند و بعضا̂ حقايق را مخفی می سازند. به چند مثال زير توجه کنيد:

 نمونه ی الف- قتل عام زندانيان سياسی در تابستان شصت و هفت بــه حکــم آيــت ال خمينــی صــورت
ــه دو ــي/ســازمانی ب  گرفت. روشنفکر قلمرو عمومی اين حقيقت را بر مل می سازد، اما فعال سياسی حزب
 روش ضد حقيقت عمل می کند. يا منکر نقش آيت ال خمينی در آن جنايت شده، و يــا بــا طــرح ايــن
 مدعا که روشنگری در اين زمينه به مصلحت نيست،زيان آور است،حقيقت را قلب مــی کنــد. چـرا؟ مــی
 گويند بيت امام با ماست، اگر بگوئيم آيت ال خمينی و احمد خمينی جنايتکار بوده اند،آنهــا مــا را رهــا
 ساخته و از رقيب ما حمايت به عمل خواهند آورد.برای ورود به نظام سياسی و تسخير قــوه ی مجريــه و
ــردن دوران او  مقننه بايد "امام" در جبهه ی ما باشد، نه جبهه ی رقيب. با "امام راحل" و طليی قلمداد ک

می توان دوران پس از او را دوران آغاز بدی ها وانمود کرد.

 نمونه ی ب- هاشمی رفسنجانی نظريه پرداز سرکوب های دهه ی اول انقلب بود.بسياری از مخالفان در
ــيله ی ــه وس  خارج از کشور و گروهی از آنان در داخل کشور در دوران هشت ساله رياست جمهوری او ب
 وزارت اطلعات به قتل رسيدند. هاشمی گفته است که علی فلحيان را هيچ کس به من تحميل نکرد و
 او کارهايش را با من هماهنگ می کرد. روشنفکر قلمرو عمومی اين حقايق و حقيقت های ديگر پيرامون
 هاشمی را به اطلع مردم می رساند.اما فعال حزبي/سازمانی از دو طريق ضد حقيقت عمل مــی کنــد. يـا
 سابقه ی هاشمی را دگرگون کرده و تمام اين واقعيات را از زندگی او حذف می کنــد، و يــا مــدعی مــی
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ــم. ــاج داري  شود که سخن گفتن پيرامون اين حقايق به مصلحت نيست. چرا؟ چون ما به حمايت او احتي
 چرا؟ چون ما می خواهيم با حزب او(کارگزاران سازندگي) ائتلف کنيم و نمــی تــوان همزمــان حقيقــت
ــوکرات و  هاشمی را برمل کرد. گروهی طی دو سال گذشته هاشمی رفسنجانی را به عنوان شخصيتی دم
حلل مسائل گذار به دموکراسی قلمداد و تبلغ کرده/می کنند. آيا اين حقيقت است يا آگهی تبليغاتي؟ 

ــت مطلقــه  نمونه ی ج- رژيم جمهوری اسلمي، چه نوع رژيمي(استبدادی يا دموکراتيک) است؟ آيا ولي
  قـانون اساســی جمهــوری اسـلمي- بـا۵۷ی فقيه- مهمترين ميراث سياسی آيت ال خمينــی و اصـل 

 دموکراسی سازگار است يا ضد دموکراتيک و ناقض حقوق بشر است؟ روشنفکر قلمرو عمومی به صراحت
 اين حقيقت که "جمهوری اسلمی استبداد دينی است" و "وليت مطلقه ی فقيه مادام العمر برساخته ای
 ضد دموکراتيک است که راه به دموکراسی و حقوق بشر و آزادی و نمی دهد" را اعلم می کند. اما فعــال
 سياسی حزبي/سازمانی در اينجا نيز حقيقت را وارونه جلــوه مــی دهــد. خــاتمی بارهــا گفتــه اســت کــه
ــخ اســت، امــام  جمهوری اسلمی هيچ بديل دموکراتی ندارد،بزرگترين دستاورد مردم ايران در طول تاري
 خمينی رهبر اصلح طلبی و مردم سالری دينی بود/هست و اگر به نظرات امام عمل شود، مسائل رفع و

مشکلت حل خواهند شد.

 : روشنفکر قلمرو عمومی بايد راستگو(صــدق اخلقـي) باشـد. امــا دروغ گـويي،چهارم- صدق اخلقی 
 بعضا̂، به ضرورتی سياسی تبديل می شود. به عنوان نمونه بــه نــامزدی انتخابــات در جمهــوری اســلمی

  قانون انتخابات مجلس۲۸بنگريد. اصلح طلبان در انتخابات کانديدا شده و خواهند شد. مطابق ماده ی 
  اعتقاد و التزام عملی به اسلم و نظام مقدسشورای اسلمی نامزدها بايد دارای شرايط زير باشند:"

 ". درابراز وفاداری به قانون اساسی و اصل مترقی وليت مطلقه فقيه" و "جمهوری اسلمی ايران
 زمان ثبت نام در وزارت کشور برگه ای به آنها می دهند تا پر کنند. اعتقاد(التزام نظري) و الــتزام عملــی
 به قانون اساسی و اصل مترقی وليت مطلقه ی فقيه دو پرسش مهم آن پرسش نامه است. اگر بنويســند
ــامی  قبول نداريم، به طور طبيعی در همان گام اول به وسيله ی وزارت کشور رد صلحيت می شوند. تم
ــته ،  اصلح طلبان نامزد شده به اين دو پرسش پاسخ مثبت می دهند.آنان که اين دو اصل را قبول نداش
 طبعا̂ دروغ گفته اند.از سوی ديگر،اگر به قــانون اساســی و اصـل مــترقی وليــت مطلقــه ی فقيـه الـتزام
 نظري(اعتقاد) و عملی داشته باشند،سخن گفتن از دموکراسی و آزادی و حقوق بشــر دروغ خواهــد بــود.
 فعالين سياسی ای که صادقانه بگويند به وليت فقيه اعتقاد ندارند، تا ابد از نامزدی در هرگونه انتخاباتی
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 در جمهوری اسلمی محروم خواهند شد. دروغ گويی شرط لزم ورود به قلمرو دولت/حکــومت در ايــران
است.

 به شعار "انتخابات آزاد" به عنوان نمونه ای ديگر توجه کنيد. انتخابات آزاد و قابل قبــول يکــی از شــروط
 سه گانه ی سيد محمد خاتمی است.انتخابات آزاد و قابــل قبــول چگــونه انتخابــاتی اســت. آيــا کليــه ی
 مخالفان حق دارند در چنان انتخاباتی نامزد شوند؟  قانون انتخابات جمهوری اسلمی کليــه ی مخالفــان
 را از داوطلب شدن محروم کرده است.پس انتخابـات محــدود بـه خـودی هـای معتقــد بـه اسـلم، امـام
 خميني،جمهوری اسلمي، قانون اساسی و وليت مطلقه ی فقيه و مصداقش است. داوطلبان باور و التزام
 خود را به اين موضوعات اعلم می دارند. اما شورای نگهبان بايد از طريق "نظارت استصــوابي" صــلحيت
 نامزدها را "احراز" نمايد.تعداد زيادی در اين مرحله رد صلحيت می شوند.پرسش: آيا انتخابات با نظــارت

ــر از۳۰استصوابي، انتخابات آزاد و قابل قبول است؟ از سوی ديگر،مطابق ماده  ــراد زي ــات اف   قانون انتخاب
 وابستگان تشكيلتی و هواداران احSSزاب، سSSازمانها و گروههSSائی كSSهداوطلب شدن محرومند:"

 كسانی كه به جرم اقدام عليه" و "غيرقانونی بودن آنها از طرف مقامات صالحه اعلم شده است
". جمهوری اسلمی ايران محكوم شده اند

  بازداشت و به۸۸می دانيم که تعداد زيادی از فعالين سياسی بی گناه پس از انتخابات رياست جمهوری 
 حبس های طولنی به اتهام های واهی محکوم گرديدند.بســياری از آنهــا را بــه جرايــم امنيــتی محکــوم
 کردند. به همين دليل آنها نمی توانند در انتخابات نامزد شــوند.آيــا انتخابــاتی کــه ايــن آزادمــردان را از
 داوطلب شدن محروم می کند، انتخابات آزاد و قابل قبول است؟ امــا نکتــه ی ديگــری هــم وجــود دارد.
 نهضت آزادي، ملي- مذهبی ها، جبهه ی مشارکت اسلمی و سازمان مجاهدين انقلب اسلمی را هم بــه
 وسيله ی دادگاه های نظام غير قانونی اعلم کرده اند. آيا انتخابات بــدون نــامزدی اعضــای ايــن احــزاب،

انتخابات آزاد و قابل قبول است؟

 روشنفکر قلمرو عمومی به راحتی به اين پرسش ها پاسخ می گويد.آنان انتخابات های جمهوری اسلمی
 را به دليل عديده ناآزاد،غير رقابتي،ناعادلنه،متقلبانه، ناموثر و غير قابل قبول به شمار می آورند.اما فعال

سياسی حزبي/سازمانی نمی تواند چنين موضعی اتخاذ کند.
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 سياستمدار،اگر نخواهد اخلق را به هيچ بگيرد،می کوشد تا دروغ گويی را برمبنای پيامد های خــوب آن
 اخلقا موجه کند. حتی اگر فرض کنيم که ممکن است تحت شرايطی دروغ را بر مبنای مصلحت مهمتر
 اخلقا توجيه کرد، روشنفکر هرگز نبايد حاضر باشد بدنبال مصلحتی برود کــه مســتلزم ســخنان کــاذب

باشد. برای روشنفکر حقيقت و گسترش حقيقت از ارزشهايی است که نبايد فدای هيچ مصلحتی شود.

 : ورود به دولت/حکومت/زمامداری سياسی اصل تنظيمپنجم- اصل تنظيم کننده و اصول موجه ساز
 کننده ی احزاب و سازمان های سياسی است. اما راه های ورود کامل̂ بسته اند. حال چه بايــد کــرد؟ بــه

گفته ی اصلح طلبان همفکر محمد خاتمي،

اول̂: هيچ طرح بديلی جز طرح خاتمی برای باز کردن فضای سياسی وجود ندارد.

ثانيا̂: شرکت در انتخابات تنها راه سياست ورزی در ايران است.

ــه و  ثالثا̂:اگر همچون جبهه ی ملی در زمان شاه عمل کنيم- يعنی سياست صبر و انتطار در پيــش گرفت
 در انتخابات شرکت نکنيم- همچون جبهه ی ملی برای هميشه از قلمرو دولت/حکومت حــذف خــواهيم
 شد. چون در ايران رژيم برای نامزد شدن نه تنها ناز شما را نمی کشد، بلکـه از عــدم نـامزد شــدن شـما

بسيار هم خشنود خواهد شد. سرنوشت جبهه ی ملی و نهضت آزادی بهترين مثبت مدعای ماست.

رابعا̂�:روشنفکران قلمرو عمومی هيچ راه حلی برای اين مسأله ندارند.

  : افرادی که به سياست های اصلح طلبی مد نظر خاتمی می تازنــد، ابتــدأ بايــد روشــنششم- نتيجه
 سازند که از کدام مقام با او  و سياست هايش مخالفت می ورزند؟ از موضع روشنفکر قلمرو عمومی يــا از
 موضع فعال سياسي؟ برای اين که احکام اين دو متفاوتند. از سوی ديگــر، بهــتر اســت فعــالين سياســی
 حزبي/سازمانی خود را روشنفکر ننامند تا ديگران از آنها توقع روشنفکرانه عمــل کــردن نداشــته باشــند.

تمايز اين دو و تفکيک نقش های اين دو واجد اهميت است. زمامداری سياسی هم مهم و خوب است
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ــورت  در عين حال می توان از موضع سياسی هم با اصلح طلبی مد نظر خاتمی مخالفت کرد. در اين ص
 بايد ناکارآمدي/نتيجه بخش نبودن و زيان های آن گونه اصلح طلبی را نشــان داد و طــرح هــای بــديل

پيشنهاد کرد.

۱۷/۴/۹۰منبع:بي.بي.سي، 
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منافع و انگيزه شناسی سياسي

 مغالطه ی انگيزه و انگيخته، مغالطه ای مشهور است.تعريف ساده ی آن اين اســت کــه از حســن و قبــح
 انگيزه و نيات نمی توان صدق و کذب مدعيات را نتيجه گرفت. يعني، روانشناسی را نمی توان جــايگزين
 معرفت شناسی کرد. وقتی فردی نظريه يا مدعايی را مطــرح مــی ســـازد،به جــای کشــف انگيــزه هــای
 بد/خوب، کثيف/پاک، شيطاني/الهی او، و روشن کردن تکليف نظريه/مدعايش از اين طريق؛ بايد به صدق
ــد اســت. از ــدعا نيازمن  و کذب آن نظريه/مدعا پرداخت. هر باور/مدعايی به دليل/ شواهد/ قرائن مثبت م
ــل  مدعی بايد دليل طلب کرد. بايد ديد که نظريه/مدعا دارای دليل است يا فاقد دليل؟ اگــر همــراه دلي
 است، آيا آن شواهد و قرائن مثبت مدعاست يــا از آن شــواهد و قــرائن نمــی  تــوان چنــان نظريــه ای را
 استنتاج کرد؟ روش درست بررسی يــک مــدعا/نظريــه هميــن اســت، نــه کنــد و کــاو شخصــيت نظريــه

پرداز(روانشناسی شخصيت) و برمل کردن نيات پليد يا خيرخواهانه ی او.

 آيا اين روش شناسي/حکم/اصل تنظيم کننده در قلمرو دولت/حکومت/زمامداری سياسی هم صادق است
ــابع کميــاب قــدرت/ ــت/حکــومت؛ حــوزه ی من ــر آن حــوزه نيــز حــاکم باشــد؟ ســاحت دول ــد ب  و باي
 ثروت/معرفت/منزلت اجتماعی است. فعال سياسی حزبي/سازمانی با روشنفکر قلمرو عمومی و متخصصان

تا حدی که من می فهمم، بايد سه گونه را از يکديگر متمايز کرد. ]. ۱تفاوت دارد[

 : کار اينان ابداع  نظريه هاست. مانند فيزيکدان ها، رياضی دانها، شيميســت هـــا،زيستاول:متخصصان
ــناس در  شناسان، فيلسوفان،زبانشناسان و غيره. "ابداع" نظريه، کار متخصصان است. نوآم چامسکی زبانش

اين مقوله جای می گيرد.کارل پوپر فيلسوف علم نيز در اين گونه می گنجد.

 : روشنفکران به دنبــال تقــرب بــه حقيقــت و کــاهش درد و رنــج مــردمدوم: روشنفکر قلمرو عمومي
ــرار ــدگان ق  اند.اينها نظريه های ابداع شده به وسيله ی متخصصان را ساده کرده و در اختيار مصرف کنن

 " بر می سـازند.علــی شـريعتی در دهــه ی چهـل وگفتارهای بديلمی دهند. در حوزه ی عمومی نيز، "
 " مبــدل ســازد.ممکــن اســت روشــنفکرگفتمان مسلطپنجاه توانست گفتاری بديل برسازد و آن را به "

 قلمرو عمومی در تقرب به حقيقت اشــتباه کنــد، يــا گفتــار بــديل ايــدئولوژيکی برســازد کــه پيامــدهای
 خطرناک داشته و به  جای کاهش درد و رنج مردم، موجب افزايش آلم آنان شــود.امــا مهمــترين ســلح
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 روشنفکر قلمرو عمومي، سلح نقد اســت:نقــد ديــن/ســنت/فرهنــگ/قــدرت مــتراکم/ثــروت بيکــران بــاد
 آورده/مردم. "عقلنيت انتقادي" اسيدی است که ايدئولوژی های سفت و سخت را دود کرده و به هوا می

فرستد.

ــا واردسوم: فعال سياسی حزبي/سازماني ــد ت ــی کنن ــازمان سياســی درســت م ــا حــزب و س  : اينه
 دولت/حکومت شوند.هدفشان کسب قدرت و پياده کــردن سياســت هــايی خــاص اســت. در اينجــا پــای

 " در ميان است. فعال سياسی حزبي/سازماني، حداقل به قدرت دست می يابد. اما قدرت سياسي؛منافع"
 منزلت اجتماعی و معرفت هايی کمياب هم در اختيار سياستمداران قــرار مــی دهــد. در کشــوری چــون

 " ثروتمند شدنامکانايران که اتصال به دولت راه يک شبه ثروتمند شدن است، کسب قدرت سياسي، "
ــود رارژيم سلطانی فقيه سالررا فراهم می آورد." ــاص خ ــد" خ ــه ی جدي ــلمی "طبق ــوری اس  " جمه

 برساخته است. به داشته ها و نداشته های پيش از قدرت اعضای اين طبقه ی هــزار فاميــل بنگريــد، تــا
 حقيقت تلخ نمايان شود. صادق محصولی يکی از اعضای همين طبقه ی جديد است، امـا او تنهـا فـردی

نيست که از طريق اتصال به دولت/حکومت ميلياردر شده است.

 ) برساختن- به معنای وبری کلمه-ideal- typical methodآنچه گفته شد، روش نمونه ی مثالی (
 است.روشن است که جهان واقع/جامعه دقيقا̂ مطابق با نمونه ی مثالی نيست. اينها نمـونه هـای انــتزاعی
 واقعيت اند. نمونه ی مثالي،مبالغه ای يک سويه است.نمونه ی مثالی هيچ گاه در تماميت اش در واقعيت
 وجود ندارد.اما برای تحليل تاريخي- تطبيقي- سازمانی به کار مــی رود. تحليــل گــر از نمــونه ی مثــالی
 برای تعيين کردن دقيق انحراف از نمونه ی مثالی استفاده کرده و آن گاه اقدام به تبيين واقعيت خواهد

کرد.

ــی از ملک  وقتی از سطح نظر به سطح عمل عبور شود، پای نيات/انگيزه ها به ميان خواهد آمد. نيت يک
 های ارزيابی اعمال است.سياست چنين حوزه ای است و به همين دليل نمی توان نيــات و انگيــزه هــای
 سياستمداران را ناديده گرفت. به يک مثال توجه کنيد. حزب دموکرات در صدد حفظ رياست جمهــوری
 آمريکاست.حزب جمهوری خواه هم به دنبال شکست اوباما و در دست گرفتن رياســت جمهــوری اســت.
ــا ــادی آمريک  هر دو طرف به اقدامات متعددی دست می زنند تا به اين مقصود دست يابند.وضعيت اقتص

  درصد است. خريد و فروش مسکن همچنان در رکود است و بيش از۹خوب نيست.ميزان بيکاری بالی 
ــه  ــا ب  ۱۴دو ميليون خانواده منازل خود را طی چند سال گذشته از دست داده اند. بدهی خارجی آمريک
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ــردن۳۰۰تريليون و  ــال ب   ميليارد دلر رسيده است و حدود يک هفته ی ديگر فرصت دارد تا ليحه ی ب
ــارد،  سقف بدهی آمريکا را به تصويب برساند، وگرنه بحران مالی بزرگی پديدار خواهد شد.کريســتين لگ
ــواقب  رييس جديد صندوق بين المللی پول گفته است اگر کاخ سفيد و کنگره آمريکا به توافق نرسند "ع
ــت و ــد رف  واقعا زننده اي" نيز در انتظار اقتصاد جهانی خواهد بود، از جمله اين که نرخ بهره ها بال خواه

بازار سهام شاهد افت شديد خواهد شد.جمهوری خواهان پيشنهادهای اوباما را تاکنون رد کرده اند.

 اگر چه اوباما اين وضعيت را پديد نياورده اســت،اما مـردم اقتصــاد دان نيسـتند و او را هـم مقصـر مـی
 شمارند. او می خواهد که در انتخابات رياست جمهوری سال آينده پيروز شود. نظرسنجی ها نشــان مــی
 داد که اعتبار او بسيار افت کرده است. اعلم تــرور اســامه بــن لدن در پاکســتان، موقتــا̂ بــاعث افزايــش
 محبوبيت وی شد. مخالفــانش گفتنــد هــدف او از اعلم خــبر کشــتن بــن لدن در ايــن زمـــان،افزايش
 محبوبيت و پيروزی در انتخابات آينده بود. هر دو حزب دمــوکرات و جمهــوری خــواه بــرای پيــروزی در

انتخابات بعدی به شيوه های اخلقا̂ ناموجه توسل می جويند.

ــه  حال به ايران بنگريد که همه ی گروه ها از اصول گرايان گرفته تا اصلح طلبان و ساختارشــکنان، هم
 مخالف محمود احمدی نژاد هستند. داوری همگانی گروه های سياســی دربــاره ی مواضــع و عملکــرد او
ــزار  چيست؟ به عنوان مثال، به مواضع احمدی نژاد درباره ی اسکله های غير قانونی سپاه، اختصاص يکه
 متر زمين به هر خانواده، ورود بانوان به استاديوم های ورزشي، طرح عفاف و حجــاب، بازنشســته کــردن

ــژاد پرداختــه و۲اساتيد دانشگاه ها و طرح تفکيک جنسيتی بنگريد[  ]. مخالفان به انگيزه/نيات احمدی ن
 می گويند که او به دنبال تسخير مجلس و رياست جمهـوری آينـده اســت.بـه تعــبير ديگـر، اقـدامات او

 " است، نه اصولي/اعتقادي. يعنی او به اين امور باور ندارد، اما برای پيروزی در انتخابات وفرصت طلبانه"
ــاد از: "  سياسیرأی جمع کردن اين نوع مسائل را مطرح می سازد.هاشمی رفســنجانی هــم ضــمن انتق

 فريب مSSردم تصريح کــرد : کاری های اخير پيرامون اجرای طرح تفکيک جنسيتی دانشگاهها
ــدتوسط صاحبان قدرت ــدرت باي   با توجه به دستورات دينی با هر توجيهی مذموم است و صــاحبان ق

].۳تلش کنند که همواره با صداقت با مسائل مواجه شوند"[

 روزنامه ی جمهوری اسلمي- که مواضعش به هاشمی رفسنجانی نزديک است- نيز در سرمقاله ی خــود
 انگيزه ی احمدی نژاد را از طرح اين مسائل، "انتخاباتي" و  بدتر/خطرناکتر از آن ، "تحريک اقشار محــروم

و کم درآمد عليه نظام" قلمداد کرده است:
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 "چرا دولتی که در ششمين و آغاز هفتمين سال حکومتش قرار دارد هنوز هــم وعــده می دهــد کــه قـرار
ــار ــکوه در ک  است چنين و چنان کنيم و حال آن که می داند وعده هايش عملی نيست...قصد ملمت و ش

  می  رســد درحــالی کــهبوی انتخاباتنيست ولی برخی عناصر خوش بين تصور می کنند از اين وعده ها 
ــويژه  ــردم و ب ــات م  تحريک اقشار محروم و کSSممی تواند روشی تدريجی برای بال بردن سطح توقع

].۴ آنهم دقيقا̂ در موقعی که آقايان، مصدر امور نخواهند بود"[درآمد عليه نظام باشد

ــتر "۱۹/۴/۹۰هاشمی رفسنجانی در    هدف وعده هSSای پSSوچ سخنانی از خود عليه احمدی نژاد با تي
 "،را روی وبسايت اش گذاشته که در آن گفته است:"ما متکی به مردمبدبين کردن مردم به نظام است
  بلکه به عنوان يک عقيــده اســلمی و ملــیبه عنوان يک تاکتيککار کرده ايم و دواممان هم بايد نه 

 ،وعSSده دروغ و پSSوچ دادن، آمار دروغ دادن، دروغ گفتنبايد به اتکاء مردم باشد" و  نبايد "بنا بر 
]. ۵ باشد"[تهمت زدن، خلف وعده کردن

 ]. منتها،هر فــرد و۶بدين ترتيب،تأکيد بر انگيزه/نيات سياستمداران حزبي/سازمانی امری جا افتاده است[
 گروهي، انگيزه ها/نيات فرد و گروه رقيب را بد/پليد/خودخواهانه/فريبکارانه/قدرت پرســتانه نشــان داده و
 انگيزه/نيات خود و يارانش را خوب/پاک/دگرخواهانه/خيرخواهانه/خدمتکارانه قلمداد می کند.اين واقعيت
ــامه  نشان می دهد که مسأله ی برجسته کردن انگيزه/نيات فعال سياسی حزبي/ سازمانی و رد و طرد برن

ها و مواضع سياسی اش از راه مذموم نشان دادن انگيزه هايش، امری رايج و سنتی پايدار است.

ــداری  با ذکر اين مقدمات،وارد محل نزاع خواهيم شد.پرسش اين است:آيا در قلمرو دولت/ حکومت/ زمام
 سياسی هم بايد از مغالطه ی انگيزه و انگيخته اجتناب کــرد؟ زمــانی مــی تـوان  از مغــالطه ی انگيــزه و
 انگيخته سخن به ميان آورد که انگيخته دارای صدق معرفت شناســی باشــد. متخصصــان و روشــنفکران
 عموما در پی ابداع و ترويج نظرياتی هستند که صدق و کذب بردارند و لذا در غالب موارد بايستی انگيزه
 ی متخصصان و روشنفکران را از انگيخته ی آنان جدا کرد. اما در مورد سياستمداران انگيخته ها معمول̂
 اعمال و استراتژی هاست که صدق و کذب ندارند. سياستها و استراتژی هــا مــی تواننــد واقــع بينــانه يــا
ــا  ناواقع بينانه (مبتنی بر اطلعات درست يا نادرست)، متناسب يا نا متناسب با وسيله ها،  اخلقا خوب ي
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 بنابراين به نظر می رسد که انگيختــه هــا  در مــورد سياســتمداران نمــی توانــد کــاملاخلقا بد باشند.  
مستقل از انگيزه ها باشد. 

 اين پاسخ مقدماتی مسأله را يکسره حل نمی نمايد.يعنی اگر چه نيات و انگيــزه هــا متغيــر مهمــی را در
 قلمرو سياست تشکيل می دهند،اما نمی توان و نبايد خود را راحت کرد و کل سياست را به انگيزه/ نيات

ــرای راه برونشــو،تقليل گراييفروکاست.به تعبير ديگر،مسأله پيچيده تر از آن است که با "  " حل شود. ب
نيازمند تفکيک چند امر از يکديگر هستيم:

 : نيت يابی يا کشف انگيزه ها کار ساده ای نيست. چگونه می تـوان کشـف کـرد کــهاول- انگيزه/نيات
 فرد يا گروهی صرفا̂ به دنبال منافع شخصي/گروهی است؟ فرض کنيم که ملک هايی برای ايــن مســأله
 برساختيم. اما برخی انگيزه ها در قلمرو سياست مشترک و همگانی است. به عنوان مثال، هدف همــه ی
 فعــالين سياســی حزبــي/ســازماني- از جملــه اصــول گرايــان و اصــلح طلبــان و هاشــمی رفســنجانی و
 طرفدارانش- در دست گرفتن زمام سياسی کشور است. آيا اين هدف اخلقا̂ ناموجه است؟ آری روشنفکر
 قلمرو عمومی به دنبــال در دســت گرفتـن زمـام دولـت/حکــومت نيســت،اما همـه ی فعـالين سياسـی
 حزبي/سازمانی چنان نيت و انگيزه ای دارند. بنابراين پرسش اول ناظر به داوری اخلقی انگيزه است.امــا
 نه همه ی انگيزه ها لزوما̂ ناموجه است، نه در داوری اخلقی درباره ی انگيزه و نيات سياســتمداران مــی

ــوب وقبيله گرايانهتوان " ــا خ  " عمل کرد.قبيله گرايی يعنی اين مدعا که نيات و انگيزه های قبيله ی م
خيرخواهانه است، اما نيات و انگيزه های قبيله ی دشمن بد و خودخواهانه است.

 : برخی گمان می کنند که خوبی و بدی اعمال مســتقل از انگيــزه هاســت.دوم- عمل و پيامدهای آن
 مثل اگر کسی از سهل انگاری آدمی را بکشد، انگيزه ی خير او نافی مذموم بودن عملش نيست. اما حتی
 اگر بپذيريم  انگيزه ها بر خوبي/بدي/مجاز بودن/نامجاز بودن اعمــال تــاثير مــی گــذارد، داوری در مــورد
 پيامد های يک عمل بايد مستقل از داوری در مورد انگيزه ها باشد. بر اين مبنــا مــی تــوان پرســيد: آيــا
ــالفت  اعمال/طرح هايی که از آنها دفاع می شود، موجه و دارای پيامدهای مثبت اند؟ به عنوان مثال، مخ
ــانعت  با تفکيک جنسيتی و قاچاق کال توسط سپاه پاسداران موجه است يا ناموجه؟ پيامدهای عملی مم

از اين دو طرح/اقدام چيست؟ 
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 به مثال ديگری توجه کنيد. هاشمی رفسنجانی طی چند سال اخير بارها گفته اســت کــه احمــدی نــژاد
 رهبری را سيبل کرده و به گونه ای عمل می کند که همه ی تيرها به ايشان اصابت کند، امــا مــن نمــی
ــد.  خواهم/نمی گذارم چنين شود. فعل̂ انگيزه ها/نيات اين دو را فراموش سازيد و به خود عمل توجه کني

  سال۱۷ولی فقيه رهبری مادام العمر است. اينک سلطان در بيست و سومين سال زمامداری است و اگر 
 ديگر عمر کند و حادثه ای اتفاق نيفتد، زمامداريش چهل ساله خواهد شد.آيا معطوف کردن انتقادات (به
 تعبير هاشمی تيرها) به سلطان، پاسخگو کردنش و هزينه دار کردن رهبری مــادام العمــر اخلقــا̂ مــوجه

است يا ناموجه؟ به سود فرايند گذار به دموکراسی است يا به زيان آن؟

 به مثال ديگری توجه کنيد.گفتيم که روزنامه ی جمهــوری اســلمی در ســرمقاله ای نوشــته اســت کــه
 " است.هاشــمی رفســنجانی هــمتحريک اقشار محروم و کم درآمد عليه نظاماحمدی نژاد به دنبال "

 ".هدف وعده های پوچ بدبين کردن مردم به نظSSام اسSSت"همين مدعا را تکرار کرده و گفته است 
  احمــدی نــژاد چنيــناگر، اگرنيت و انگيزه ی احمدی نژاد را فراموش کرده و به عمل او نظر بيندازيم. 

ــن عمــل  طرحی دارد و در حال عملی ساختن آن است؛آيا اين عمل اخلقا̂ مذموم است؟ پرسش ديگر:اي
 چه پيامدهايی برای صفحه ی شطرنج سياسی ايران دارد؟ آيا اين عمل به ســود فراينــد گــذار مســالمت

آميز به نظام دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است يا به زيان آن است؟

 بدين ترتيب،ضمن داوری درباره ی نيات و انگيزه های سياستمداران،به اعمال و سياست هايشان به طور
 مستقل نيز بايد نظر کرد و موجه بودن و ناموجه بودنشان را باز کاويد. در مورد مثال آخر،به طور طبيعی
 طرفداران نظام جمهوری اسلمی عمل احمدی نژاد را بد به شمار خواهند آورد، ولی مخالفان نظام عمل
ــم  او را خوب به شمار خواهند آورد.از سوی ديگر، بدبين کردن مردم به نظام و تحريک اقشار محروم و ک
ــاری ــن ک  درآمد عليه نظام، به سود فرايند گذار به دموکراسی است. مگر بسياری از سبزها به دنبال چني

نبودند/نيستند؟

 : آيا سياستمدار به سياست ها/ديدگاه هايی که اعلم مــی کنــدسوم- باور داشتن يا نداشتن به عمل
 واقعا̂ باور دارد يا بنابر منافع شخصی آن ها را اعلم می کند؟ باور های يک فــرد بايــد بتوانــد رفتــار او را
 توضيح دهد. مشکل بتوان به کسی باوری را نسبت داد که در رفتار و اعمالش بروز نــدارد. امــا در قلمــرو

 " قلمداد شده و مخالفان آن را باور نمیفريبکارانهسياسي- خصوصا̂ ايران- تغيير نظر زمامداران حاکم "
 کنند. در سه دهه ی گذشته هميشه شاهد اين رويه بوده ايم. مــی گوينــد: مگــر مــی شــود چــپ هــای
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 مذهبی دهه ی اول انقلب(اصلح طلبان بعدي) تغيير کرده باشند؟ شعارهای جديد آنها صرفا̂ انتخاباتی
ــی ــدی کروب  و برای به دست آوردن آرای مردم در انتخابات است.مگر می شود مير حسين موسوی و مه

تغيير کرده باشند؟

ــرای کســب آرای  احمدی نژاد؟؟!! از اون که اصل̂ صحبت نکن. اين آدم به هيچ چيز باور ندارد و صــرفا̂ ب
 طبقه ی متوسط شهری در انتخابات و بسط پايگاه اجتماعی خود به اين طبقه؛  ايران و کوروش و مهــم
 نبودن حجاب و ورود زنان به استاديوم هــای ورزشــی و موســيقی و مخــالفت بــا اجــرای طــرح تفکيــک
ــر  جنسيتی و چاقاق کال به وسيله ی سپاه و غيره را مطرح می سازد.روحانيت ستيزی و ايستادن در براب
ــه  مراجع تقليد و رهبری نيز فقط و فقط با همين مقصود صورت گرفته و می گيرد، وگرنه او  و يارانش ب

هيچ يک از اين کارها باور/اعتقاد ندارند.

 پس باور داشتن و نداشتن سياستمداران به طرح ها/نظريه ها/سياست هــايی کـه اعلم مــی کننــد، يـک
 متغير مهم در تحليل سياسی است.اما چگونه- با چه ملک هايي- می توان بــاور داشــتن يــا نداشــتن را
 کشف کرد؟ آيا فعالين سياسی حزبي/سازمانی از نظر اعتقادی به هيچ وجه تغيير نمی کننــد؟ بــه فــرض
 آن که زمامداران حاکم به نظر/سياستی اعتقاد نداشته و صرفا̂ به منظــور کســب آرای مــردم و شــهرت و
 ماندن در قدرت آن نظر را مطرح می سازند.آيا مطرح کردن آن نظر هيــچ پيامــد عملــی ای نــدارد؟ آيــا
 ايستادن در مقابل فرامين ولی فقيه و نظرات مراجع تقليد - هر انگيزه های که داشته باشد، بدون اعتقاد

يا با اعتقاد- هيچ پيامد عملی ای ندارد؟

  :راه/روش/وسايلی که فعــال سياســی حزبــي/چهارم- موجه/ناموجه بودن راه های رسيدن به هدف
 سازمانی برای رسيدن به هدف(حداقل کسب قدرت سياسي) بر می گزيند، بسيار مهــم اســت. اگــر چــه
ــذموم  کوشش همه ی فعالين سياسی حزبي/سازمانی برای در دست گرفتن زمام دولت/حکومت اخلقا̂ م
 نيست، اما روش رسيدن به هدف بسيار مهم است(عقلنيت عملی به تعبير وبر). روش ها و وسايل اهداف
ــات و ســرکوب؛  را می سازند.روش ها بايد اخلقا̂ موجه باشند.روشن است که حذف رقبا، تقلب در انتخاب
 روش هايی اخلقا̂ ناموجه برای کسب قدرت سياسی است. اما مگر بنای رژيم سلطانی فقيه سالر از ابتدأ

 "انتخابات آزاد رقابتی عSSادلنه ی مSSوثرتاکنون همين نبوده است؟ آيا جمهوری اسلمی تــاکنون "
 برگزار کرده است؟ آيا دروغ گويي، دشنام دهي، تهمت زني، ترور شخصيت و غيره ارکان ساختار سياسی

 "اعتقاد نظری و التزام عملی به وليSSت مطلقSSه ی فقيSSهجمهوری اسلمی نبوده و نيستند؟ مگر "
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 شرط کانديداتوری در هرگونه انتخاباتی در جمهوری اسلمی نيست؟ آيا پاسخ مثبت داوطلبی کــه بــدان
 اعتقاد ندارد، اخلقا̂ موجه است؟ يعنی هدف (رســيدن بـه قـدرت) روش/وسـيله(دروغ گـويي) را اخلقـا̂

مشروع می سازد؟

ــز از "نتيجه ــذار مســالمت آمي ــي، گ ــه نظــاماستبداد ديني :مسأله ی روشنفکر قلمرو عمومی ايران  " ب
 دموکراتيک ملتزم به آزادی و حقوق بشر است. او به دنبال تصاحب قدرت دولــتي/حکومــتی نيســت. بــه
 همين دليل بحث او درباره ی شرکت يا عدم شرکت درانتخابات از اين منظر صورت مــی گيــرد کــه آيــا

ــهانتخابات ناآزاد غير رقابتی ناعادلنه ی متقلبانه ی ناموثرشرکت در " ــه ســود فراينــد گــذار ب  " ب
ــومی  دموکراسی است يا به تثبيت بيشتر نظام سلطانی منجر می شود؟ آيا وظيفه ی روشنفکر قلمرو عم

ــانه اش-عدم همکاری از نظام خودکامه و مشروعيت زدايی  ــات متقلب  با اقدامات آن- از جمله انتخاب
با آن؟همکاری بدان و مشروعيت افزايی است يا 

ــدعی ــر م  اما وقتی فعال سياسی حزبي/سازمانی  از ضرورت شرکت در انتخابات سخن می گويد،حتی اگ
ــد او را ــات مــی توان  شود که مسأله اش دموکراتيزه کردن نظام سياسی است، ولی روشن است که انتخاب

 " هم در ميان است. بحث شرکت يــا عــدم شــرکت در انتخابــات ماننــدمنافعوارد حکومت سازد و پای "
ــوع اول "منافع آوربحث وجود يا عدم وجود ملئکه نيست. موضوع دوم،" ــا موض ــت، ام  "منافع زا" نيس

 است. در اولی فقط و فقط بايد به دليل صدق مدعا نگريست،اما در دومی بايد نيم نگاهی هم بــه منــافع
].۷مدعی افکند.در اينجا بايد به متغير انگيزه و نيت هم توجه ويژه مبذول داشت[

ــردم در آن  به عنوان مثال، سلطان علی خامنه ای هميشه به دنبال برگزاری انتخاباتی بوده که اکثريت م
 شرکت کنند.پس از برگزاری هر به اصطلح انتخاباتي، اعلم می کند که رأی مردم، رأی به نظــام(يعنــی
ــانه ی رياســت جمهــوری  رأی به من) بوده است. پس از سرکوب های گسترده ی بعد از انتخابات متقلب

  و معطوف شدن کليه ی شعارها به سوی سلطان، قـد برافراشـتن احمـدی نـژاد و تبـديل۸۸ خرداد ۲۲
ــاتی  شدن يارانش به گروه انحرافي، زوال شديد مشروعيت نظام، اينک ولی فقيه به دنبال برگزاری انتخاب
 با شکوه با شرکت اکثريت مردم است تا بتواند اعلم کند که نظام همچنان از مشــروعيت بــالی مردمــی
 برخوردار است و سرکوب حرکت سبز- يا به تعبير او فتنه- هيــچ تــأثيری در مشــروعيت نظــام نداشــته
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ــات رامنافعی است.بدين ترتيب، سلطان علی خامنه ای   دارد کــه شــرکت گســترده ی مــردم در انتخاب
ايجاب می کند. 

 " را ناديده گرفت. منافع، لزومــا̂منافع سلطاندر تحليل سياسی ساختار سياسی ايران، نمی توان/نبايد "
 ۵۷منافع اقتصادی نيست. سلطان که بر مبنای نظريه ی وليت مطلقه ی فقيه آيــت ال خمينــي(اصــل 

 قانون اساسي) به طور خودسرانه(مطابق ميل) زمامداری می کند، نيازی به ثــروت نــدارد، چــرا کــه کــل
 پاکی آيSSت الثروت ملی تحت امر و کنترل اوست.پس تأکيد و اصرار فعال سياسی حزبي/سازمانی بر "

 "- آن هم در خصوص رهبر نظامی که مطابق آمارهای بين المللــی يکــی از فاســدترين رژيــمخامنه اي
ــر او  های جهان است- سخنی ناموجه است. نهادهای نظام مطابق ميل خودسرانه ی او اداره می شود.مگ
 تصور خاصی از عدالت اقتصادی نداشته و از همان منظر دولت های هاشمی و خاتمی را نقد نمــی کــرد؟
 مگر سلطان نبود که احمدی نژاد را بال آورد و به عنوان دولتی که ايده هــای اقتصــاديش را عملــی مــی
 ساخت از او دفاع نمی کرد؟ مگر شخص احمــدی نــژاد دزدی کــرده اســت؟ اقتصــادی کــه زوج خــامنه

اي/احمدی نژاد برساختند، ساختار فاسد و معيوبی دارد.

ــم " ــعمنافعيکی از وظايف تحليل گر سياسی و روشنفکر قلمرو عمومی نشان دادن متغير مه  " در مواض
  در اين قلمرو نقش دارند و نمی توان/نبايــد ناديــدهنيات و انگيزه هافعال سياسی حزبي/سازمانی است.

 " حزبــي/ســازمانی نيســت.اگــر روشــنفکریپادوی سياستمدارانگرفته شوند.روشنفکر قلمرو عمومی "
 بخواهد دائما̂  از سياستمداری خاص مجيزگويی کند، کار و بار روشنفکری را کنار گــذارده و بــه موجــود
 ديگری تبديل شده است. وظيفه ی روشنفکر قلمرو عمومی نقد قدرتمندان است. يعنی آنان کــه قــدرت
 سياسی را در دست داشته و از مسئوليت پاسخگويی نيز می گريزنــد.امــا برخــی کــه خــود را روشــنفکر
 قلمداد می کنند،خود را به مجيزگوی قدرتمندان حــاکم ســه دهــه ی گذشــته تقليــل داده و بــه جــای

" می کنند. لجن مال" را "منتقدان مستبدان حاکمحاکمان، "

 متغير نيات و انگيزه ها در قلمرو دولت/حکومت/زمامداری سياسی مهم است.تعريف و تمجيد کردن فعال
 سياسی حزبي/سازمانی از آيت ال خامنه ای و سپس سکوت اختيار کردن، نيازمند تبيين اســت.در ايــن

  را ناديده گرفــت.روشــنفکر قلمــرو عمــومی منتقــد فعــالانگيزه های منفعت طلبانهتبيين نمی توان 
 سياسی حزبي/سازمانی است.در شرايطی چون شرايط ايران،ممکــن اســت روشــنفکر قلمــرو عمــومی در
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 انتخابات از گروهی يا فردی خاص حمايت به عمل آورد،اما اين امر نبايد اين توقع را ايجاد کند که آنهــا
ــاپادوی سياسيانتظار داشته باشند که روشنفکر قلمرو عمومی به "  " شخصيت های سياسی قدرتمند ي

احزاب و سازمان های سياسی تبديل شود.

۲۲/۴/۹۰منبع، روزآنلين، 

پاورقی ها:

ــیانتخابات، روشنفکران در برابر اصلح طلبSSان-  مقاله ی "۱ ــال سياس ــومی از فع ــرو عم ــنفکر قلم ــای روش ــاوت ه ــه تف  "، ب
حزبي/سازمانی پرداخته است. رجوع شود به لينک:

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/  ۲۰۱۱  /  ۰۷  /  ۱۱۰۷۰۷  _l      ۱۳  _iran_election.shtml  

ــژاد و پيامــدهای آن پرداختــهاحمدی نژاد و به بازی گرفتن رهبری و مراجع- مقاله ی "۲  "، به دستور کارهای سياسی احمدی ن
است.رجوع شود به لينک:

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/  ۲۰۱۱  /  ۰۷  /  ۱۱۰۷۱۱  _l      ۴۲  _ganji_ahmadinejad_khamenei.shtml  

- رجوع شود به لينک: ۳
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=  ۱  &id=  ۴۴۳۳  

  http://www.entekhab.ir/fa/news/  ۳۱۳۱۴- رجوع شود به لينک: ۴

- رجوع شود به لينک:۵
http://www.hashemirafsanjani.ir/?type=dynamic&lang=  ۱  &id=  ۴۴۳۲  

 - سلطان علی خامنه ای به طور کامل از اين روش استفاده و نظرات روشنفکران را به انگيزه های پليد آنان باز می گرداند.به عنـوان۶
 گفته است:۱/۳/۱۳۶۹نمونه، در 

 آيا روشنفكرنمايانی كه در سايه ی آزادی اسلمی فرصت و امكان آن را يافته اند كه صفحاتی را بـه داعيــه روشــنفكري، از ســخنانی"
 خوشايند بيگانگان مطرود پركنند، شهامت آن را دارند كه به صراحت اقرار كنند داغ و غصه ی آنان نه برای علم يــا آزادي، بلكــه بــه
 خاطر جمع شدن سفره ی ننگين فسق و فساد است؟ و دشمنی آنان... به انگيزه ی بازگشت به همــان دنيــای شــرم آوری اســت كــه

بيگانگان برای آنان به وجود آورده و از خود آنان در راه آن كمك گرفته بودند".
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 - ماکس وبر همانند کارل مارکس انديشه را بازتاب و تجلی منافع به شمار نمی آورد. به همين دليل برای تبيين دين صرف رويکرد۷
، در اين خصوص می نويسد:روانشناسی اجتماعی دين های جهانی جامعه شناختی را کافی به شمار نمی آورد. در  

 "عوامل اجتماعی هر چقدر هم که بر يک آيين اخلقی مذهبی در يک مورد خاص نفوذ موثری داشته باشند،امــا يــک آييــن مــذهبی
اساسا̂ از سرچشمه های مذهبی اش آب می خورد و بيشتر از همه، از محتوای بشارتها و اصول اعلم شده اش شکل می گيرد".

M. Weber , “The social Psychology of the World religions” , in H. Gerth and C.W. Mills (eds) 
From Max Weber, Essays in Social Theory. London: Rutledge. p.۲۷۰.

 در عين حال،وبر بسط انديشه ها را منوط به جهت حرکات و رفتاری می دانست که منافع  مختلفی را به پيش مــی برنــد. در اواخــرا
عمر می گفت:

 و آرمانی اند که بر رفتار انسانها مستقيما̂ تسلط دارند. اما غالبا̂ پيش می آيد که  "تصويرهای جهــان" کــهمنافع مادی "نه افکار بلکه 
 ناشی از "افکار" اند، مانند سوزنبانان راه آهن، مسيرهای کنش متأثر از پويايی منافع مادی را مشخص می کنند. اين که يــک شــخص

"از چه چيز" و "برای چه" خواستار رهايی می شود و چگونه "می تواند" رهايی يابد، بستگی به تصويرش از جهان دارد".

M. Weber , “The social Psychology of the World religions” , in H. Gerth and C.W. Millls (eds) 
From Max Weber :Essays in Social Theory. London: Routledge. p.۲۸۰.

  را توجيه می کردند،پرداختــهمنافعشان را بر می انگيختند و منافع مادی مشترکوبر به بررسی ايدئولوژيهايی که قشرهای دارای 
 است. او نشان داده است که قبول تبليغ های مذهبی صليبيون با انگيزه های امپرياليستی زمين داران فئودال که به حفظ تيول خود

 منافع رهSSبرانبرای فرزندانشان علقه مند بودند، ارتباط داشت. همچنين،پيدايش و گسترش رهبانيت يا فرقه ی فرانسيسکن، بــا 
ــاغير مذهبی و قدرت   آنها در بهره گيری از مهارت اين قشر، به عنوان مدرسان بدون دستمزد، يا عوامفريبانی که در جريان بحرانه

 می توانستند توده های شهری را آرام کنند، ارتباط داشت.يسوعی گری نيز، پس از آن که پاپ آن را غير قانونی اعلم کرد و فردريک
کبير در پروس به يسوعيان پناه داد، همين وضع را داشت. 
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خواست قدرت و عليه قدرت

 روشنگری پيرامون تفاوت های "روشنفکر قلمرو عمومي" و "فعال سياسی حزبي/ســازماني" دارای اهميــت
 ]. ايــن دو گــروه،در ســاختار دموکراتيــک يــا ســاختار اســتبدادي، همچنــان دو گــروه۱بســيار اســت[

متمايزند.بهتر است به تفاوت اين دو گروه در ساختار دموکراتيک بنگريم تا مدعا روشن شود.

 "فعال سياسی حزبی سازماني" به دنبال قدرت سياسی است.با کمــی اغــراق مــی تــوان مــدعی شــد کــه
 "خواست قدرت" همه چيز او را تشکيل می دهد.اما "روشنفکر قلمرو عمــومي" عليــه قــدرت اســت. عليــه
 "قدرت سياسي" و عليه "قدرت اقتصادي"(ثروت انباشته  يـا ســرمايه داری افسـار گسـيخته). آيـا هميـن
 امر(به دنبال قدرت بودن و عليه قدرت بودن)، تفاوت های عمده ای ميان اين دو گروه ايجاد نمی نمايد؟

"خواست قدرت" و "عليه قدرت" بودن يکی نيست و تفاوت مشرب زيادی ايجاد می کند.

 آمريکا بزرگترين کشور جهان،بزرگترين اقتصاد جهـــان،بزرگترين دموکراســی جهــان اســت. جــامعه ای
 دموکراتيک بـا سـاختار سياســی دمـوکرات.سياسـتمداران و روشـنفکران قلمـرو عمـومی در ايـن نظـام

دموکراتيک چگونه عمل می کنند؟      

ــه و  هدف اعضای حزب جمهوری و دموکرات آمريکا پيروزی در انتخابات و در دست گرفتن قوه ی مجري
 " نقش اصلی را بازی می کند.منتهــا، دو گــونه منــافعمنافعمقننه اين کشور است. در اين راستا، متغير "

" در سطح داخلي.منافع شخصی و گروهي" در سطح بين الملل و "منافع مليوجود دارد: "

ــد، در  سياستمداران آمريکايی در سطح بين الملل،اگر "منافع کمپانی های سرمايه داري" را در نظر نگيرن
 بهترين شرايط ، به دنبال "منافع ملي" کشورشان هستند.ارزش های اخلقی و انساني- به گفته ی اوباما-
 وقتی الويت می يابند که با "منافع ملی آمريکا" در يک جهت قرار گيرند.با همين استدلل اوباما حمله ی
 نظامی به ليبی و عدم دخالت در مسأله ی بحرين و عربستان سعودی را موجه می ساخت و مــی ســازد.
 اينک پس از چند ماه بمباران ليبی توسط پيمان ناتو روشن شده است که مقاصد بشر دوستانه در پشت
 اين تهاجم قرار نداشت. مطابق گزارش های رسمی خود دول غربي،در حملــه هــای نــاتو، غيــر نظاميــان
 کشته شده اند.به گــزارش رسـمی ســازمان ملـل، دو طـرف درگيـر جنـگ داخلـي- سـرهنگ قـذافی و
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 مخالفانش- مرتکب جنايات جنگی شده اند. اين وضعيت ليبی است که تهاجم نظامی به آن، به اصطلح
با مجوز شورای امنيت سازمان ملل متحد صورت گرفت.

 در حمله ی نظامی به عراق و افغانستان و اشغال آن دو کشور،اشغالگران به دنبــال دموکراســی و حقــوق
 بشر و آزادی نبودند.ارزش های اخلقی در کار نبود.بوش و ديک چينی و رامسفلد و ديگر سياســتمداران
ــد  آمريکا تا توانستند دروغ گفتند تا آن تهاجم را موجه سازند. همه ی آن دروغ ها به سرعت برمل گردي
 و بعدا̂ رسما̂ بدانها اعتراف شد. ده ها هزار تن از غيرنظاميان عراقــی و افغـانی - بــه خصـوص کودکــان و
ــا"  سالخوردگان- کشته شده و زيربناهای عراق نابود گشت. در عراق حتی نمی توان از "منافع ملی آمريک
 سخن گفت. هزاران آمريکايی کشته و بيش از يک هزار ميليارد دلر ماليات مردم اين کشور در آنجــا بـه
هدر رفت. اما تحقيقات بعدی نشان داد که کمپانی های آمريکايی در اين جنگ منافع بسياری داشتند.

ــرای  کمپانی های فروش اسلحه و بسياری کمپانی های غير نظامی از قرارداد های ده ها ميليارد دلری ب
ــرار داد هــايیهلی برتون فقط شرکت "۲۰۰۶ و ۲۰۰۳"بازسازی عراق" بهره مند شدند.  بين سال   "  ق

ــل۲/۱۷معادل    ميليارد دلر برای پروژه های مختلف مربوط به باز سازی عراق منعقد کرد.ديک چنی قب
 ].کمپانی های سرمايه داری آمريکــايی پــس از۲از ملحق شدن به دولت بوش از مديران اين شرکت بود[

 ، از فضای ترس برای سود بردن بسيار استفاده کردنــد.ايــن امــر۲۰۰۱جنايت ضد انسانی يازده سپتامبر 
ــامه۳محدود به کشور خودشان نبود، در عراق آنها به سود های کلن دست يافتند[  ].به نوشته ی هفته ن

 )، کمپانی "بلک واتــر" فقــط هفتصــد ميليــون دلر بــابت حفــاظت از مقامــات۲۰۰۷ اکتبر ۱۵ی نيشن(
ــانی  آمريکايی در عراق دريافت کرد و ده ها تن از مردم غيرنظامی عراق را به قتل رساند.پرسنل اين کمپ
 پس از به قتل رساندن شهروندان غير نظامی عراق آزادانه به کشورشان باز گشتند.در حــالی کــه حقــوق

  دلر در روز بود،کارکنــان بلــک واتــر۴۹۳ژنرال پترÅيوس، سرفرمانده ی نيروهای نظامی آمريکا در عراق،
 دلر دريافت می کردند.۱۰۷۵روزانه 

 در قلمرو بين الملل، سياستمداران به دنبال حقيقت- يعنی صدق معرفــت شــناختی و صــدق اخلقــي-
 " است.در طول قرن بيستم  همه ی دولت های آمريکــا (دمــوکراتمنافع ملينيستند.مسأله، مسأله ی "

 يا جمهوری خواه) از دولت های استبدادی و به شدت فاسد خاورميانه حمايت کردند و آنها را بر سر کار
 آوردند.چرا که حمايت از دولت های خودکامه ی سرکوبگر به سود منافع ملــی دولــت آمريکــا بــود. ايــن
 حقيقت که آن دولتها مردم خود را وحشيانه سرکوب و شکنجه می کردند، اين حقيقت که آنها به طــور
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 سيستماتيک حقوق بشر را نقض می کردند، اين حقيقت که آنها ثــروت ملــی مردمشــان را چپــاول مــی
 کردند،اين حقيقت که آنها نوکر دول خارجی بودند و ريشه در آرای مــردم نداشــتند، و صــدها حقيقــت
 ديگر، فاقد ارزش بود.کودتای عليه دولت ملی مصدق و دولت سالوادور آلنده - و ده هــا کودتــای ديگــر-

چه ارتباطی با حقيقت و ارزش های دموکراتيک داشت؟

 " بســـيارمنافع" و "خواست قدرتحوزه ی بررسی وقتی به سياست داخلی محدود گردد، نقش متغير "
ــت  برجسته خواهد شد.نمايندگان کنگره و سنای آمريکا می خواهند نماينده باقی بمانند. حداقل اين اس
 که هزينه ی سنگين تبليغات انتخاباتی آنان را بايد کمپانی های بزرگ تأمين کننــد.ايــن کمپــانی هــا از
 طريق لبی ها بر نمايندگان سيطره دارند.بيل کلينتون در انتخابــات رياســت جمهــوری وعــده داد تــا از
ــه  سيطره ی لبی ها بکاهد، اما شکست خورد. اوباما نيز در آغاز کار چنين وعده ای داد، اما روشن بود ک
ــالي"  راه به جايی نمی برد. در اين ميان، در آمريکا يک تخصص پر درآمد  به نام"جمع کنندگان کمک م
ــز ــود ني  به وجود آمده است.اينها برای داوطلبان نمايندگی مراسم جمع آوری پول به راه می اندازند و خ

سودهای کلنی به جيب می زنند.

ــق مشــترکی ــاوارد در تحقي  جان جی مرشايمر استاد دانشگاه شيکاگو و استفن ام والت استاد دانشگاه ه
 سيطره ی لبی اسرائيل(کميته ی روابط عمومی آمريکايی اسرائيل- آيپک ، کميته ی يهوديان آمريکــا و
 انجمن روسای سازمان های يهودی آمريکا) را بر سياستمداران، قوه ی مجريه و قوه ی مقننــه ی آمريکــا

].آيپک نقش مهمی در انتخابات آمريکا بازی می کند.۴نشان دادند[

  تعداد بيســت هــزار۱۹۹۰در واقع، پول و لبی ها و گروه های ذينفع بر واشنگتن حاکميت دارند.تا سال 
ــد، در  تن از اعضای لبيها در واشنگتن به ثبت رسيده اند. تک تک نمايندگان که خواهان انتخاب مجددن
 مقابل اينها پاسخ گو هستند.لبيها و گروه های ذينفع به هيچ وجــه اجــازه نمــی دهنــد کــه قــانونی بــه
ــن ــا�Ç در اي  تصويب رسد که منجر به حذف يارانه ی آنها شود. دولت های جمهوری خواه و دموکرات تمام

  با شعار کاهش ماليات ها و کاستن از هزينه های دولتی۲۰۰۰راه شکست خورده اند.جرج بوش در سال 
ــتی  بر سر کار آمد.او توانست ماليات ثروتمندان را کاهش دهد، اما نه تنها نتوانســت از هزينــه هــای دول
 بکاهد، بلکه هزينه ها در دوران او افزايش يافت. يارانه های گروه های ذينفع به زيان آموزش، بهداشــت،
 فقرا و زيرساخت های جديد است. دان روستنکسکي، نماينده ی سابق کنگــره گفتــه اســت:"نماينــدگان

کنگره به اعضای لبيها نگاه می کنند و آنها هم آری يا نه را با اشاره ی سر به نمايندگان می گويند". 
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 يک شاهد خوب از اين مدعا،سياست خارجی نادرســت آمريکــا نســبت بــه کشــور کوبــا- يعنــی انــزوای
 اقتصادی از طريق تحريم ها- است. بــا ايــن کــه تغييــر ايــن سياســت ضــروری اســت، اقليــت کوبــايي-
 آمريکاييهای ضد کاسترو از طريق سازماندهی فعال به هيچ وجه اجازه نمی دهند تا اين سياســت تغييــر
ــت  کند.اين اقليت در دو ايالت فلوريدا و نيوجرسی زندگی می کنند و نقش انتخاباتی مهمی دارند. حقيق
 چيست؟ آيا تحريم های بلند مدت کوبا به سود منافع ملی آمريکــا، گــذار کوبــا بــه نظــام دموکراتيــک و

ارزش های انسانی است؟

 روشنفکران قلمرو عمومی چون چامکسي، رورتی و مک اينتاير و ديگران با چنين قدرتی مخالفنــد و آن
 را نقد می کنند.روشنفکر يهودی آمريکـايي- ريچــارد فالـک اســتاد سـابق حقـوق بيـن الملــل دانشـگاه
 پرينستون- به عنوان گزارش گر ويژه ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد تأييد می کند که دولــت
اسرائيل در غزه مرتکب "جنايت عليه بشريت" و "اقدامات جمعی بی رحمانه ی آلمان نازي" شــده اســت[

 ] شــنوا۶].اما گوش سياستمداران آمريکا به حقايق برمل شده به وسيله ی فالک و گزارش گلدســتون[۵
 نيست.همه نشان داده و می دهند که حمايت يک جانبه ی دولت های آمريکا از دولت اسرائيل نه تنها با
 دموکراسی و حقوق بشر سازگار نيست و ضد حقيقت است، بلکه منافع ملی آمريکــا را هــم تــأمين نمــی

کند.اما با سيطره ی لبی اسرائيل بر فعالين سياسی حزبی و سازمانی چه می توان کرد؟

 دست يابی به قدرت و تأمين "منافع" مهمترين ارزش برای فعــال سياســی حزبــی و ســازمانی اســت.امــا
 روشنفکر قلمرو عمومی به دنبال تقرب به حقيقت(صدق معرفـت شـناختي)،گسـترش فضـائل اخلقـي-
 خصوصا̂ صدق اخلقي- و نقد راديکال قدرت سياسی و قدرت اقتصــادی اســت. او عليــه قــدرت اســت و
 خواهان دموکراتيزه کردن نظام های دموکراتيک موجود و افزايش حقوق اقليت هاست. رورتی می گفت:
 دموکراسی های موجود چون دموکراسی آمريکا، دموکراسی های حداقلی اند. اين دموکراسی هــا را بايــد

 " به سوی دموکراسی حداکثری ســوق داد. برابــری و تبعيــضمساوات طلبي" و "برابری خواهياز راه "
 زدايی اساس دموکراسی حداکثری است. "رشد و توسعه ی دموکراسی معادل رشــد و توســعه ی برابــری
ــن  فرصت ها برای همه ی شهروندان است".حقوق همه ی اقليت ها بايد به رسميت شناخته شود.به همي

 ".برای ايــن کــه از يــکدر آمريکا دموکراسی هنوز تحقق پيدا نکرده استدليل، رورتی می گويد: "
سو:
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 "اغنيا هنوز برتری نامنصفانه يی نسبت به فقرا دارند، آن هم به اتکای تطميــع صــاحب منصــبان، تحــت
 فشار قرار دادن مراجع قانون گذاري، اکراه در پرداخت ماليات های لزم برای هزينه کــردن در راه ايجــاد

يک نظام رفاه اجتماعی مناسب، دسيسه چينی برای پايين نگه داشتن دست مزدها، و نظاير اين ها"،

و از سوی ديگر برای اين که:

 "با گروه های ستم ديده- برای مثال، اقليت های نژادی و ديني، زنان، و همجنس خواهان- هنوز برخورد
].۷نامنصفانه يی می شود...دموکراسی تنها با بر طرف شدن اين بی عدالتی ها تحقق خواهد يافت"[

 چامسکی يک روشنفکر قلمرو عمومی ضد قدرت است. روشن است کــه او مـدافع آزادی و دموکراســی و
 حقوق بشر است. اما سياست خارجی آمريکا را معطوف به اين ارزش ها نمی بيند. سياست داخلی را هم
 از اين منظر- خصوصا̂ از منظر حقيقت- بی رحمانه به نقد می کشد. او فلسفه ی سياسی خود را "آرمــان
 گرايی دموکراتيک" ناميده است.او حاشيه های قدرت سياسی غير پاسخگوی تحت کنترل شرکت ها کــه

" ايجاد شده را نقد و رد مــی کنــد.سوسياليســم اختيارگرايــانه (اغنيای حاکم بر دنيابه وسيله و برای "
libertarian socialismی او به دنبال انحلل اقتدار متمرکز، خواه از آن حکومت های قدرتمند و ( 

خواه از آن شرکت های قدرتمند، و واگذاری قدرت به افراد در باهماد يا باهمستان هاست.

ــا  چامسکی سياستمداران آمريکا(فعالين سياسی حزبی و سازماني) را تابع کمپانی های بزرگ می داند.ام
 مسأله ی او به عنوان روشنفکر قلمرو عمومي، مسأله ی برچيدن کليه ی نظام های قدرت متمرکز(اعم از
 خصوصی و دولتي) و واگذاری کنترل موثر اکثر تصميم گيری های سياسی و اقتصادی به مردمــی اســت

  در مقاله ی۱۹۶۶که زندگی شان بيشترين تأثير را از آن تصميم گيری ها می پذيرد.چامسکی در سال 
 ".اما به نظرمسئوليت روشنفکران بيان حقيقت و افشای دروغ است"مسئوليت روشنفکران" نوشت:"

 او:"گفتن حقيقت به هنری کيسينجر، يا مدير عامل جنرال موتورز يا ديگر صــاحبان قــدرت در نهادهــای
 سرکوبگر اتلف وقت و بی معنی است- آن هم حقايقی که اکثرا̂ خودشان از آن با خبرند". روشنفکر بايد
 به عنوان کسی که "دغدغه ی حقيقت" و "تأمين عدالت اجتماعي" برای افراد ناتوان و ســتمديده را دارد،

حرف بزند. روشنفکر حقيقت را درباره ی نظام قدرت بيان می کند.
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 به برخی از تمايزهای روشنفکر قلمرو عمومی از فعال سياسی حزبی و ســازمانی در جوامــع دموکراتيــک
 اشاره کرديم. اما وقتی نوبت به جوامع استبدادی با رژيم های خودکــامه ی ســرکوبگر چــون ايــران مــی
 رسد،اين تمايز نقشی مهمتر بازی می کند.برای اين که به دليــل عديــده، روشــنفکر قلمــرو عمــومی در
 جوامع اســـتبدادي،برخلف جوامــع دموکراتيــک، نقشــی کليــدی دارد و از طريــق گفتــار ســازی هــای

 " را می سازد. علی شريعتی در دهه ی چهل و پنجاه در ايران چنين نقشی داشتگفتمان مسلطبديل،"
 " نــام گرفــت. در حــوزه ی نوانديشــی دينــي، در دو دهــه ی گذشــته،معلم انقلبو به همين دليــل "

 روشنفکرانی چون عبدالکريم سروش، مصطفی ملکيان و محمد مجتهد شبستری چنين نقشی ايفا کرده
 اند. کار و بار اينها با کار و بار احزاب و سازمان های جبهه ی دوم خرداد يا اصلح طلبــان، تفــاوت هــای
 بارز دارد.حسين بشيريه، سيد جواد طباطبـــايي،خشايار ديهيمـــي،عزت ال فولدوند،داريـــوش آشــوری

و...نقش روشنفکر قلمرو عمومی را در ايران بازی کرده و می کنند.

 " را در نظر بگيريد.از نظر اصلح طلبان انتخابات آزاد چگونه انتخاباتی است؟ اگر احزاب وانتخابات آزاد"
 سازمان های اصلح طلب را به انتخابات راه دهند،آنــان انتخابــات را آزاد قلمــداد کــرده و در آن شــرکت
 خواهند کرد. اگر هم انتخابات را آزاد قلمداد نکنند، در آن صورت به هيچ وجــه دربــاره ی "نــاآزاد بــودن
ــوت  انتخابات" سخن نخواهند گفت.چون نمی توان مردم را به شرکت در انتخابات غير رقابتی و ناآزاد دع
ــبرال هــای ـــان،کمونيست، لي ــا از نظــر روشــنفکر قلمــرو عمــومي، اگــر غيــر خوديهــا (بهائي  کــرد. ام
ــدانی و ــان زن  نامسلمان،فمينيست ها، و...) حق کانديداتوری نداشته باشند،حتی اگر همه ی اصــلح طلب
 احزابی چون مشارکت و سازمان مجاهدين انقلب اسلمی مجاز به شرکت در انتخابات باشند؛ همچنــان
ــح  انتخابات آزاد نخواهد بود. فعال سياسی حزبی و سازمانی حقيقت انتخابات را در پای منافع گروهی ذب
 می کند، اما مسأله ی روشنفکر قلمــرو عمــومی برگــزاری انتخابــات حقيقــي(آزاد، رقـــابتي،عدالنه غيــر
ــود و  متقلبانه،و از همه ی اينها مهمتر: موثر) است. انتخابات در ايران حتی اگر صد در صد آزاد برگزار ش
 قوه ی مقننه و مجريه در اختيار مخالفان قرار گيرد، باز هم ناموثر است، چرا که قدرت اصــلی در دســت

  قانون اساسي) و نهادهای انتصابی تحت امر اوســت."انتخابــات۵۷رهبری با "وليت مطلقه ی فقيه"(اصل 
 آزاد" مورد درخواست مخالفان در جنبش های دموکراسی خواهي،انتخاباتی است که در صـورت پيـروزی

ــودنانتقال قدرت" خواهد يافت."انتقالمخالفان، قدرت از زمامداران حاکم به مخالفان "  " ملک مــوثر ب
 انتخابات است و اين چيزی است که در انتخابات ايــران- بــه شــرط آزاد و غيــر متقلبــانه بــودن- وجــود

ندارد.اين فقط يک نمونه از تفاوت نگرش اين دو سنخ به مسائل و مشکلت کشور است.
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 به مثال ديگری توجه کنيد. فعالن سياسی حزبی و ســازمانی بـه دنبـال ائتلف بـا سياسـتمداری چـون
 هاشمی رفسنجانی و  حمايت او از خود هستند. به همين دليل نه تنها از حقيقت هاشــمی ســخن نمــی

 ].هــدف رســيدن بــه۸گويند، بلکه آن را پنهان داشته و  چهره ای غير واقعی از او به تصوير می کشــند[
 قدرت است،صدق معرفت شناختی و صدق اخلقــی امـوری فرعــی بــه شــمار مــی رونــد.دروغ گــويی  و
 حقيقت ستيزی فاقد اهميت است. مهم تشکيل ائتلف برای رسيدن به قدرت اســت."خواســت قــدرت" و
 "عليه قدرت" بودن يک شاخص مهم بــرای تمــايز روشــنفکر قلمــرو عمــومی از فعــال سياســی حزبــی و

].۹سازمانی است[

ــی  با توجه به اين مقدمات،بايد درباره ی تفاوت های اين دو سنخ- روشنفکر قلمرو عمومی و فعال سياس
 حزبی و سازماني- بحث و گفت و گو کرد.آنچه گفته شد،مقدماتی برای گشودن باب گفت و گــو در ايــن

زمينه بود.

۷/۵/۹۰منبع: راديو زمانه، 

پاورقی ها:

 " بـه برخـی از تفــاوت هــای ايــن دومنافع و انگيزه شناسی سياسي" و "روشنفکران در برابر اصلح طلبان- در دو مقاله ی "۱
گروه اشاره رفته است.رجوع شود به لينک هاي:

http://www.bbc.co.uk/persian/iran/  ۲۰۱۱  /  ۰۷  /  ۱۱۰۷۰۷  _l      ۱۳  _iran_election.shtml  

http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/  ۲۰۱۱  /july/  ۱۳  /article/-  
۳۰۳      c      ۱      d      ۷۸      c      ۶  .html  

 شرکت ديگر در لينک زير قابل دسترسی است:۲۴- شرح بيشتر قرداد های اين شرکت و ۲

 http://www.businesspundit.com/the-  ۲۵  -most-vicious-iraq-war-profiteers  /  

۳ -Solomon  Hughes,  War  on  Terror,  Inc:   Corporate  Profiteering  from  the  Politics  of  Fear 
(London:  Verso, ۲۰۰۷.(
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۴ -John J. Mearsheimer and Stephen M. Walt,  The Israel Lobby and U.S.  Foreign Policy (New 
York: Farrar, Straus and Giroux, ۲۰۰۷.(

- رجوع شود به لينک:۵
http://www.bbc.co.uk/persian/world/  ۲۰۰۸  /  ۱۲  /  ۰۸۱۲۱۰  _an_un_israel.shtml  

 - گزارش قاضی گلدستون محصول کار يک هيأت چهار نفره مرکب از کريسـتين چينکيـن، اسـتاد حقـوق بيـن الملـل در دانشـگاه۶
 اقتصاد و علوم سياسی لندن، هينا جيلني، وکيل دادگاه عالی پاکستان و نماينده ويژه ی سابق دبير کل برای مدافعان حقـوق بشـر و
 سرهنگ بازنشسته دزموند تراورس، عضو هيئت مديره موسسه تحقيقات بين المللی جنايی بود.گزارش گلدستون کــه اســرائيل را بــه
ــازمان  جنايت جنگی و جنايت عليه بشريت محکوم کرده بود، به تأييد شورای حقوق بشر سازمان ملل رسيد.سپس مجمع عمومی س
 ملل متحد قطعنامه يی را در هفت بند به تصويب رسانيد که ضمن تاييد و تاکيد بر گــزارش نشســت ويــژه ی شــورای حقــوق بشــر،

 ) مقرر می داشت که گزارش هيات حقيقت ياب در خصوص وضع غزه و کرانه باختری به۱۳۸۸ شهريور ۲۳ (۲۰۰۹ اکتبر ۱۵مورخه 
 شورای امنيت فرستاده شود؛ دولت اسرائيل در ظرف سه ماه جنايات جنگی ارتکابی ارتش اين کشور در غزه را بررسی و بــه دبيرکــل
 سازمان ملل متحد گزارش دهد. دبيرکل حداکثر ظرف سه ماه گزارش خود را به شورای حقــوق بشــر تســليم کنــد. دولــت ســوئيس

  را برای بررسی تخلفات اسـرائيل از مفـاد بنـد چهـار ايـن معاهــده، در مـورد حفــاظت از افـراد۱۹۴۹امضاکنندگان معاهده آگوست 
غيرنظامی در هنگام جنگ دعوت کند.

.۳۸۶- ۳۸۷، ترجمه ی پياتم يزدانجو ، نشر مرکز، صص پيشامد، بازي، و همبستگی - ريچارد رورتی ، ۷

" در اين مورد است. رجوع شود به لينک:مال بد بيخ ريش صاحبش- مقاله ی "۸
http://www.roozonline.com/persian/opinion/opinion-article/archive/  ۲۰۱۱  /july/  ۲۱  /article/-  

۴۲۸۵      bcafa      ۷  .html  

- حميد دباشی هم در کتاب زير درباره ی اين تمايز سخن گفته است:۹

Hamid Dabashi, Brown Skin, White Masks (London:  Pluto, ۲۰۱۰(
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